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رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:سردار آزمون به انتظار یک دهه‌ای پایان داد

گلزنی ایرانی‌ها در بوندس لیگا 
پس از 3696 روز

دریافت دوز سوم واکسن برای 
محافظت علیه امٌیکرون لازم است

سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران 3 ماهی است که به بایرلورکوزن 
پیوســته تا جدیدترین بازیکــن ایرانی شــاغل در فوتبــال آلمان لقب 

بگیرد. 

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم 
تکمیــل واکسیناســیون علیــه کرونا از ســوی هموطنان، گفــت: در حال 

حاضر هیچ کمبودی از نظر واکسن در کشور وجود ندارد

 سال بیست و هشتم   شماره 7894  دوشنبه  5 اردیبهشت 1401
Monday  25 April 2022  1443 23 رمضان 

تمام اجناس شهر توی این کوچه جا می‌‌شود
گشتی در بازار کیسه فروش‌‌های پله نوروزخان تهران

مردهــا با پیشــانی‌های عرق کــرده و صورت‌های گلگون که 
حاصل پیاده‌روی طولانی مدت است از راه می‌رسند. پله‌ها 
را با سر و صدا بالا و پایین می‌کنند،  هریک پی‌ چیزی؛ لیوانی 
آب،  قــوری بــرای دم کردن چــای و مایحتاج مختصری که 
معمولاً در مســافرخانه‌های کوچک پیدا می‌شــود. بســاط 
چای که علم می‌شــود،  کاســه‌های گلسرخی اســت که دم 
بــه دم پر و خالی می‌شــود و صحبت مردهــا گل می‌اندازد. 
پــادوی مســافرخانه که در مجاورت مســافران همیشــگی، 
ترکمنی دســت و پا شکســته‌ای یاد گرفته،  چیزی می‌پرسد 
که معنی‌اش می‌شــود »چیزی نمی‌خواهیــد؟« یا تعارفی 
معمــول از ایــن دســت. ســاعتی دیگــر مردهــا بــه خــواب 
رفته‌اند و ســکوت اتاق‌هــا همراه با نــور کمرنگ مهتاب که 
روی پشــتی‌های »زمینــه قرمز «تــازه باف افتــاده،  جلوه‌ای 
دیگر بــه عمارت می‌دهد. »ایــن دو تا مغازه انبــار بود. یک 
نفــر خریده بود و کرده بودش انبار. کنارش ســاندویچی بود 
و بغلش آرایشــگاه. بالا هم همه مســافرخانه بود. از عشــق 
آبــاد می‌آمدند. مســافرهایش همــه ترکمن بودند. پشــتی 
می‌آوردنــد. زیرزمیــن هــم چلوکبابی بود.« اینها را حســین 
عبــادی می‌گویــد کــه  قدیمی‌تریــن کاســب راســته نایلــون 
فروش‌هــای پلــه نوروز خان اســت؛ پلــه نوروزخــان که برای 
رسیدن به آن باید مسجد امام را رد کرد و به دروازه نوروزخان 
رســید و پله‌های معــروف را پایین رفت. اینجــا اولین کوچه 
پلــه‌دار تهران اســت و می‌گویند پله‌هــا در دوره قاجــار برای 
راحتی تردد بازاریان و مشتری‌ها بخصوص در یخبندان‌های 
زمستان ساخته شده که آن وقت‌ها واقعاً زمستان بود و سوز و 

سرمایش استخوان را می‌سوزاند.

آقای عبادی 72 ساله بیشــتر از 50 سال است که در بازار 
است؛ یعنی از 12 سالگی و با این حساب درست است که او 
را بچه ناف بازار بدانیم. اصالتاً اهل سراب است. روایتی که از 
قدیم  پله نوروزخان تعریف می‌کند،  تصویر مردان ترکمن 
مســافر را در ذهنم می‌ســازد. روزهایی که حالا خیلی از آنها 
گذشــته است، بیشــتر از 50 ســال. »50 سال پیش این نبش 
اولش تخته فروشــی بود.« اشــاره می‌کنــد به نبش کوچه که 
با مغازه خودش چند قدمی بیشتر فاصله ندارد. کل راسته 
نایلون فروش‌ها خلاصه می‌شود در چند کوچه کوتاه منقطع 

که کل روز جنب و جوش در آن جریان دارد.
»بعــد از ســال 50 همین تخته فروشــی هم شــد نایلون 
فروشی. اینجا یک خانه بزرگ بود که وسطش یک اتاق بود. 
آقــای نمازی و علمی نامی ســاخته بودند خانه را. ســال 49 
شــروع به کار کردند و سال 54 تمام شــد و ما این مغازه را از 
آنها خریدیم. مغازه را خریدیم و اینجا شــد نایلون فروشی. 
بعد یکــی یکی تمــام مغازه‌ها شــد نایلون فروشــی. یعنی 
اولش پاکت فروشــی بود و اصــاً نایلونی در کار نبود. نایلون 
از زمان پلاسکو باب شد که لباس‌های تولیدی‌ها را داخلش 
می‌گذاشــتند و بســته‌بندی می‌کردند وگرنــه تا قبلش همه 
پاکــت کاغــذی بود.« به رول نایلونی که کنار دســتش اســت 
اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد: »این‌هــا را اول از آلمــان آوردند. 
خودم توی فرودگاه دیدم. رول‌های 20 ســانتی بود. ما اینجا 
دســتگاه دســتی داشــتیم کــه نایلون‌هــا را خــرد می‌کردیم 
و می‌فروختیــم. اولــش نایلــون را بــرای بســته‌بندی لباس 
تولیدی‌هــا آورده بودنــد و بعد همــه جا را گرفــت وگرنه که 
مردم همه تــوی پاکت کاغذی جنس می‌خریدند. الان هم 
دوبــاره پاکت مد شــده البته الان پاکت گراف مد شــده که با 

پاکت‌های آن موقع فرق دارد.«

جــوری از نایلون‌هــای چیده شــده روی هــم می‌گوید که 
آدم خیــال می‌کند از رفیقی قدیمی: »الان می‌گویند نایلون 
طبیعــت را آلــوده می‌کند ولی این نایلون نــو آلودگی ندارد. 
موقعی آلودگی دارد که آن را داخل طبیعت دور می‌ریزند. 
نایلون بازیافتی هم هســت که بو دارد و از بوی آن می‌شــود 
تشخیص داد نو است یا بازیافتی. توی تره‌بارها از نایلون‌های 
بازیافتی معمولاً استفاده می‌کنند. من رفتم سراب گوشت 
خریدم،  گذاشــت توی نایلونی که بو می‌داد. گفتم توی این 
نگذار این بازیافتی است. پرسید مگر شما نایلون فروشی که 

این را می‌گویی؟! گفتم بله من نایلون فروشم.«
از صاحبان کسب و کارهای کوچک خانگی تا نمایندگان 
تولیدکننــدگان بزرگ، در راســته نایلون فروش‌ها مشــغول 

قیمت گرفتن و چانه زدن با حجره‌دارها هستند.
دختــر جــوان دســت می‌گــذارد روی یک ردیــف نایلون 
صورتــی: »اینا چند؟« فروشــنده جــواب می‌دهــد: »چند تا 
می‌خواهــی؟« دختــر تــا می‌آید حســاب و کتاب کنــد،  مرد 
می‌گوید: »حداقل هزار تا باید ســفارش بدهــی«. »هزار تا!« 
دختــر لابــد دارد خیــال می‌کند مگــر چند تــا کار می‌خواهد 
تولید کند که هزار تا نایلون بخرد. پشــیمان می‌شــود و سراغ 
کیسه‌های پارچه‌ای می‌رود که دانه‌ای می‌فروشند و هر عدد 
8 هزار تومان اســت و اگر بالای 35 تا بخواهد 7 هزار تومان 
هم حساب می‌کنند. در نهایت 30 تا کیسه پارچه‌ای می‌خرد 
و فروشنده همان 7 هزار تومان حساب می‌کند و هردو راضی 
می‌شــوند.»ما اینجا عمــده فروش هســتیم و بعضی کارها 
تکی هم هست اما بیشــتر عمده است. هرکس هم می‌آید 
تعداد می‌خواهد اما برای کسانی که تعداد کمتر می‌خواهند 
حداقــل یــک کیلــو هــم داریم.« یــک کیلــو کیســه نایلونی 
معمولی بین 30 تا 50 هزار تومان قیمت دارد و قیمت‌های 

مریم طالشی
گزارش‌نویس

بالاتر هم هســت که بســتگی به اندازه و طرح آن دارد و 
دیگر سلیقه مشتری و کاربردی که برای آن در نظر دارد 

تعیین می‌کند که کدام را انتخاب کند. 
زن میانســال چــادر مشــکی را بــه دنــدان می‌گیرد و 
قیمت یک دســته نایلــون چاپدار را ســؤال می‌کند. مرد 
کیلویــی 55 هزار تومــان قیمت می‌دهــد و می‌گوید که 
یک کیلو هم حداقل 30 تا 40 تا کیسه نایلونی می‌شود. 
این البته برای سایز متوســط است. یک سایز بزرگترش 
کیلویــی 58 هزار تومان اســت و اگــر بخواهید به دلخواه 
خودتــان یک لایه چــاپ روی آن بزنیــد،  کیلویی 5 هزار 
تومــان روی قیمــت می‌آید یعنی می‌شــود کیلویی 63 
هزار تومان. البته برای آنکه طرح مورد نظر خودتان روی 
نایلون‌هــا چاپ شــود،  حداقل باید 250 کیلو ســفارش 

دهید.
کیف‌های دســتی یا زنبیل‌های مقوایــی با طرح‌های 
رنگی کنار هم چیده شــده‌اند. بیشترشــان با طرح قلب 
و گل و رنگ‌هــای شــاد مثــل قرمــز و صورتــی. داخــل 
بعضی‌هایشان پوشال کاغذی همرنگ هم گذاشته‌اند 
که چشــم‌نوازتر باشــد و مشــتری را بیشــتر ترغیب کند. 
جان می‌دهد برای کادو دادن. راستش دیگر کمتر کسی 
هدیه‌اش را با کاغذ کادو می‌پیچد و چسب نواری می‌زند 
و روبان می‌بندد. این روزها بیشتر مردم همین کیف‌های 
مقوایــی را ترجیــح می‌دهند. کاربردش هم زیاد اســت. 
شــما می‌توانیــد آن را خیلــی مرتــب تا کنید و گوشــه‌ای 
بگذارید تــا بعداً از آن اســتفاده کنید. بعضی‌هــا دوباره 
تــوی همــان هدیــه می‌گذارند و بــه دیگــری می‌دهند و 
اینطوری ممکن است یک کیف دستی مقوایی بین چند 
نفر دســت به دست شــود و هربار حاوی یک هدیه برای 
یکی باشد. »این راسته اولش پاکت فروشی بود و از وقتی 
مصــرف نایلون در ایران رواج پیدا کرد،  اینجا هم نایلون 
فروشی شــد. اینجا الان عمده‌ترین مرکز نایلون فروشی 
است و هرکس دنبال خرید باشد،  جایی را به تنوع اینجا 

پیدا نمی‌کند.«
فروشــنده ایــن را می‌گویــد و در همــان حــال مرتب 
بــه دم ســؤال  کــه دم  را می‌دهــد  جــواب مشــتری‌ها 
می‌پرســند. روی دیوار انواع نایلون‌های پلاستیکی دیده 
می‌شــود که مصرفش بیشــتر برای بوتیک‌هــای لباس 
فروشــی اســت و البته به گفته فروشــنده همــه جا مورد 
اســتفاده دارد مگر آن‌که شما از آن دسته افراد باشید که 
وقتی خریــد می‌کنید بگویید نایلــون نمی‌خواهید و آن 
وقت اســت که اتفاقاً دل فروشــنده را هم شــاد می‌کنید 
چون نایلون کمتری مصرف می‌کند و کمتر مجبور است 
بــرای خرید عمده نایلون به بازار بــرود و هزینه‌اش هم 
کمتر می‌شود. ممکن است بگویید اینجوری که کار و بار 
نایلون فروش‌های راســته پله نوروزخان کســاد می‌شود 
اما آنطور که فروشــنده می‌گوید به هرحال برای بعضی 
خریدهــا چاره‌ای نیســت و هرجا برویــد خرید کنید باید 
جنس را داخل کیســه نایلونی بگذارند. البته پاکت‌های 
کاغذی و پارچه‌ای هم هست و چه بهتر که آنها را انتخاب 

کنند اما همه مشتری‌ها هم لزوماً آن را نمی‌پسندند.
»یک موردی وجود دارد و آن هم این است که خیلی 
از مــردم بــا کیســه‌های نایلونی راحت‌تر هســتند  وگرنه 
معلوم اســت که پاکــت کاغذی طبیعــت را کمتر آلوده 
می‌کنــد. همــان پاکت کاغــذی را هم بخواهیم درســت 
قضاوت کنیم باید بگوییم برای ساختش چقدر درخت 

بایــد قطــع شــود. درســتش این اســت کــه هرکس یک 
زنبیل پارچه‌ای داشــته باشــد و هرچه را می‌خرد داخل 
آن بگذارد اما مگر مردم چقدر این را رعایت می‌کنند.« 
کسی که این را می‌گوید خودش در بخش دیگری از بازار 
شــاغل است و برای ســر زدن به دوستش آمده است که 
به شوخی می‌گوید: »حالا کار ما را کساد نکن دیگر.« مرد 
ادامــه می‌دهد: »تا مردم بیایند و به این کار عادت کنند 
آنقدر زمان می‌برد که دیگر شاید اثری از ما باقی نمانده 
باشــد امــا همین کــه بالاخــره بــه آن روز برســیم خوب 
اســت دیگر. یکهو هــم دیدید که عمــر ما بــه آن روز قد 
داد و آن‌وقت باید یک کســب و کار جدید راه بیندازید.« 
جمله آخر را با خنده می‌گوید و هر دو می‌خندند. تصور 
می‌کنم مثــل آن وقت که نایلون یکهو آمد و جای کاغذ 
را گرفت،  یک روز یکهو نایلون جمع شــود و کیســه‌های 
پارچه‌ای جای آن را بگیرند و مثلاً بگویند 30 سال پیش 
اینجا همه‌اش نایلون بود.حبیب شاهین 40 ساله است و 
به گفته خودش از این 40 سال 30 سالش را توی این کار 
بوده است. عمده جنسی را که در کارش مصرف می‌کند 
نشــان می‌دهد که پلاســتیک برای پلمب بطری اســت 
و به گفتــه خودش یازده تا مــاده افزودنی برای تولید آن 
استفاده می‌شود تا کار باکیفیت تولید شود: »اگر بخواهیم 
جنس باکیفیت بدهیم باید دو ســه تا جنس توی دو سه 
تا کشــور بچرخد تا برسد دست ما. به عنوان مثال آلمان 
مســتقیم به ما جنس نمی‌فروشد و ما باید یک پولی به 
طرف آلمانی بدهیم و آلمانی بدهد ترکیه و ترکیه چیزی 
روی قیمــت بکشــد و به مــا بدهد که همین یک پروســه 
پنج شش ماهه اســت. الان در این حرفه نسبت به سال 
1400 بین 15 تا 20 درصد افزایش قیمت وجود داشته که 
البته برای برخی اقلام است و برخی اقلام هم هنوز گران 
نشده است. در مورد کار ما جنسی که عمده کارمان است 

20 درصد گران شده است.«
کیســه‌های ســفید با صورتک زرد خندان که زیرش 
نوشته شده »از خرید شما متشکریم« مثل پیام آوران 

کوچک شادی هســتند که رضایت دو طرف معامله را 
یک جورهایی تضمین می‌کننــد. خریدار از خرید خود 
راضــی اســت و فروشــنده از خریــدار ممنون اســت به 
خاطــر انتخابش. آدم‌ها مدام دارند انتخاب می‌کنند و 
فرقی نمی‌کند این انتخاب یک جوراب تکرنگ ســاده 
باشــد یــا کالایــی گران‌قیمــت. مســأله اصلــی انتخاب 
اســت و اینکه شــما کالایی برای فروش داشته باشید و 
کســی آن کالا را بپســندد به هرحال مسأله خوشایندی 
اســت و آدم حق دارد برای آن خوشــحال شود. من اگر 
مغــازه‌دار بودم احتمالاً کیســه‌های پارچــه‌ای به رنگ 
روشــن ســفارش می‌دادم که روی آن نوشــته شده بود 
از خرید شــما متشــکریم و جــای آن صورتــک خندان 
دلم می‌خواست طرح یک دسته گل بهاری زیر نوشته 
چاپ شــده باشــد.   پله‌های نوروزخان را بالا می‌روم تا 
از بازارچه خارج شــوم. یک روز بهاری اســت با نسیمی 
ملایم و نســبتاً خنک کــه آدم می‌دانــد دوامش خیلی 
خیلــی کــم اســت و همین فــردا ممکن اســت آفتاب،  
ســمج و بی‌امــان حســابی دمــار از روزگارمــان درآورد. 
فکر می‌کنم چقدر آدم توی این همه سال از این پله‌ها 
بــالا و پاییــن رفته‌اند. بعضــی زمیــن خورده‌اند حتی و 
زیر لب ناســزایی به ســازنده هــم داده‌اند شــاید. برای 
مردهای ترکمن،  فروشــندگان خوشــروی پشــتی‌های 
قرمز که من در خیالم تصویری از شــب نشینی‌شان در 
مســافرخانه‌ای که دیگر نیســت ســاخته‌ام اما پله‌های 
آن  در  اســت.  بــوده  جذابــی  چیــز  حتمــاً  نوروزخــان 
دشــت‌های فراخ که موطن آنها بوده احتمالاً کوچه‌ای 
پله‌دار وجود نداشته است. آن راهروی تنگ و آن دالان 
منتهی به اتاق‌های کوچک می‌توانست برایشان حکم 
فراغتی باشــد از زندگی معمول. اصلًا جدا شــدن چند 
روزه از زندگی معمول برای همه جذاب اســت. تازگی 
و تنوع، آدمیزاد را مســحور می‌کند. شاید سازنده کوچه 
پله‌دار هم به همین فکر کرده باشد؛ کوچه‌ای که شبیه 

بقیه کوچه‌ها نیست. 

اجرای کامل طرح 
 نسخه‌نویسی الکترونیک 

تا پایان امسال

 ۳۰ خدمت
  تأمین اجتماعی

 بدون مراجعه حضوری
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: با همــکاری ســه وزارتخانه‌ بهداشــت، ارتباطات، 
اطلاعات و بیمه‌هــا، طرح نسخه‌نویســی الکترونیک تا 

پایان سال‌جاری  به طور کامل اجرا خواهد شد.

  از دیربــاز تاکنــون مراجعــه بــه ســازمان‌های خدمــات 
دهنده بــه مردم همواره با مشــکلات متعــددی همراه 
بوده است، از تعداد دفعات برای دریافت کوچک‌ترین 

خدمت گرفته تا...

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفت: از 
زمان شــروع فعالیت در معاونت امور زنــان و خانواده 
ریاســت جمهوری، بــرای فعال کردن ســتاد ملــی زن و 

خانواده تلاش‌هایی انجام شد و...

معاون وزیر بهداشت اعلام کرد رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی
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پرداخت تسهیلات تا سقف 
۱۰۰ میلیون تومان برای 

زنان سرپرست خانوار
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گزارش تاریخچه نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم   به روایت عباس نظری‌راد

 نمایشگاه قرآن 
نمونه کار فرهنگی موفق پس از انقلاب 

23

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد

روی دیوار انواع نایلون‌های پلاستیکی دیده می‌شود که مصرفش 
بیشتر برای بوتیک‌های لباس فروشی است. فروشنده می‌گوید این 

راسته اولش پاکت فروشی بود و از وقتی مصرف نایلون در ایران 
رواج پیدا کرد، اینجا هم نایلون فروشی شد. اینجا الان عمده ترین 

مرکز نایلون فروشی است و هرکس دنبال خرید باشد، جایی را به 
تنوع اینجا پیدا نمی‌کند

 »پلنگ مازندران«
 هم تیر خورد  هم دارت بی‌هوشی

 پلنگ مازندران که صبح دیروز بر بالای در بانک صادرات قائمشــهر دیده شــد، تلف شــد. پلنگ در حین فرار 
به یک مأمور نیروی انتظامی حمله می‌کند و محیط‌ زیســت مازندران برای نجات مأمور مجبور به شــلیک به 
پلنگ می‌شود. پس از آن حیوان با دارت پلنگ بیهوش می‌شود که درنهایت به مرگ این گربه‌سان منجر شد.

 نمایشــگاه قــرآن کریــم از ابتــدای تولدش در اســفند 
ماه 1372 تاکنون روزهای پرفراز و نشــیبی را پشت‌سر 
گذاشته است. نمایشگاهی که به قول یکی از بانیانش 

کــه 30 ســال در خدمــت نمایشــگاه قرآن کریــم بوده 
از ابتــدا در ســطحی محــدود و با بخش هــای کوچکی 
آغــاز بــه کار کــرد و اکنون بیســت و نهمیــن دوره خود 

را با شــکوه تمام عیــاری در ســطح بین‌المللی برگزار 
می‌کند. 

 سال اول زندگی مشترک 
زیرذره بین  مشاوران

 گزارش »ایران« از اهمیت طرح معاونت امور زنان ریاست جمهوری
 برای امکان مشاوره‌های رایگان زوجین
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